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 چکیده
 ییکر محتوایحژژارو ی راشژژعارجام یوشژژا مام یشژژا  یوحررسژژ لیژژپژژژوهح ضابژژرحه  حل

 یکژ یآن را یاست مه  رعلم روان شناسژ  یزندگ یمهم وبرور یازهایازن یکی یشا  پر از . یم
 انیژ شژاعران ح  ییهنرنما یازجلوه ها یکیانسان  انسته اند. یمثبت  رزندگ جانیازاهداف مهم ه
حا صوف آشناومجذوب آن شژد   نکهیحعدازا یحاشد.جام یاشعارآنهام ر  یوشعف  رون یضالات شا 
 رقالژ    یمفهژوم شژا    فی.اوحا وصژ دیگر  هینقشژببند  قتیطر فةیخو  افزو  وخل یحه مقام معنو

اشژعار    وانیژ را ر   ییبایرزیرنگارنگ  رهفت اورنگ و صاو تیضکا یاصطلاضات خاص عرفان
حاشژدمهارت  مژام    یوشا مام یشا  یمحتوا یارا  زمهی رسرو ن اشعار ل انگ ی.جامندیآفر یم

 حاشد. یمطل  م نیگواه ا حیوانتخاب واژگان شا وگوشنوازسرو ها یری ار .نمون حه مارگ
شژده اسژت پژز ازشژر       یسع یومتاحخانه ا یلی، حل یفیپژوهح حارو   وص نی را ضال

 نیژ ازا ییجلژوه هژا   یمحتوا حژه حررسژ   لی،حه ممک  حل نهیزم نیمطالعات انجام شده  را نةیشیپ
 یگر   اشژا   لیژ و حل نحیشژاعر گژز   نیژ ا اشعار یلا لاحه  ر نیآفر یزوشا یانگ رحهجتی صاو

 یحژه موار مرحژوب حژه شژا      قرار ا وحتوان ازنوع نگاه او ینقدوحرسمور  یجام اتی راح یوشا مام
 . مشخص نمو  نهیزم نیشاعررا  را نیا یآگاه شدوهنرشاعر یوشا مام
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 طرح مسأله

  رمشژر   ویژژه  حه اثر یک گوناگون زوایای منظورشناخت  رگذشته،حه آثارا حی حندی طبقه
 اثرا حی حتواندیک حو مه علمی حه منتقدان یاحی  ست امر،عدم این نمو علتّ  شوارمی زمین،امری
 شژژده خلژژ   رآن مژژه ای جامعژژه وا حژژی اجتماعی،فرهنگی،سیاسژژی شژژرای  حژژا رامتناسژژ 

 .قرار هد وحررسی است،مور  حلیل
 راسژژرلوضة غژژرب ا یبژژان آثارا حی،شژژیوۀ  رحررسژژی ناگزیرحو ندمژژه اسژژام،منتقدان حژژراین

 گژرفتن  قژرار  چگژونگی   عژدا احیات،  ظاهر؛یعنی شکل حراسام را آنان،آثارمنظوم.مارخو قرار هند
 وقافیژه  وزن مسژئلة  حه غرب وناقدان شاعران مه ازاهمیتی.))مر ند می حررسی....شعرو وزن قافیه،
 گونژه  این پیدایی مند،فلسفة حیشترسیرمی وعیوب الفاظ حرمحورمسئلة مه ایشان وموازین اند  ا ه

  رقالژ   رو،آثژارا حی  ازایژن (1352مژدمنی،  شفیعی((.)مر  ضز  وان می خوحی راحه حندی  قسیم
 .شدند می حندی طبقه.....و قصیده،غزل،مثنوی چون هایی

 عنژوان  ماحژه  ازآنجه  ر وسیع را رمفهومی(form)قال  واژۀ))فرنگیان مه است ذمر حه لازم
 عنصژر  ازسژه  مژلام  مه  ار  عقیده سا ر پل ژان.حرند می مار منیم،رحه می استعمال شعری قال 

 مژژژژی  شژژژژکیل( content) ومحتژژژژوا ومفهژژژژوم( subject)وموبژژژژوع( form) صژژژژورت
 هژای  وجایگژاه  ها رو ))از است عبارت فرم حا صورت ازنظروی،(34:1380رستگارفسایی،((.)شو 
 (34:1380فسایی، رستگار((.)رو  می مار حه محتوا وحیان ایجا  حرای مه خاص ومکانی زمانی

 فکروعمژ   وسژعت  حژا  آشژنایی  حرای)) مه یافتند  ست نتیجه این حه ناقدان جدید،  رعصر
  رشژعر  موجژو   ومضژامین  معژانی  حررسژی  وحژه  رفژت  فرا ر الفاظ ازسطح حاید شاعر یک اندیشة
 جدیژد  شژیوۀ  حژه  آثژارا حی  و اوری نقژد  حژه  ازآن،ناقژدان  پز( 136:1389اسفندیاری،((.)پر اخت
 .پر اختند

 نخسژتین  ویژرای  اسژت  نداشژته  سژاحقه  شرقی ملل  ر جدید شیوۀ حه ا حی آثار حندی طبقه
 ناقژدان . مر ند اقتبام وارسطو افلاطون چون مسانی یعنی از فکّریونانی را آن فرنگی ناقدان))حار

 قافیژه،  چژون  وچندو ظاهر شکل از  ور حه را آثارا حی مندند، حهره  فکّریونانی ازمیراث مه اروپایی
 (27:1390رزمجو،((.)اند مر ه حندی  قسیم وعاطفی اضساسی وحار معنوی  یدگاه از فق 

 مژی  حو ؛امّژا  گذاشژته  سر پشت را ا حی حزرگ آثار خل   ورۀ یونان ارسطو  رروزگار هرچند
 مژه  حر اشت  ر ا حی شاهکار اندازه آن حو ، مانده حاقی  وران آن ازمیراث آنچه)) اشت اذان  وان
((. منژد  رهنمژون  آن هژای  و ویژگژی  شژعر  انواع شناخت حه شنام، وسخن منتقد عنوان حه را وی
 (73:1396موب، زرین)

 ر یژف   ر ا حژی  انژواع ))  ازجملژه . است شده ارائه گوناگون های  عریف ا حی، انواع حاب  ر
 هژا  فرنگژی  قول وحه ا حی علوم جدید اقسام از یکی ا حی، ونقد شناسی سبک قبیل از هایی نظام
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 (17:1394شمیشا،((. )است(  theory Literary)ا حیّات نظریة ازمباضث یکی
 گوینژده  مژه  ا حی شکل از است عبارت( Genre)  نوع: ))گوید می حاره  راین رزمجو  متر

 (25:1390رزمجو،((. ) هد می خو  گفتار وموبوع اندیشه یا اثر حه نویسنده یا
 و ضماسژه  نژوع   و حژه   ژوان  می. است  اشته وجو  حاستان یونان  ر مه ا حی انواع ازاقسام

 .مر  اشاره  راژ ی
 ا حژا  نژز    ر ا حی انواع امّا نیست، ارسطویی حندی  قسیم  ر( Lyric) غنایی ا حیّات هرچند
 غرب ومنتقدان
 :از عبار ند 
  مژدن  و فرهنژگ  از مژه   ار  مللژی  حه اختصاص حیشر ا حی نوع این:  ضماسی ا حیّات -1
 .اند حو ه حرخور ار
 هژا  جنژگ  از آن  ر مه است شعر ونوعی رجز  لاوری، شجاعت، معنی حه لغت  ر ضماسه))
 (74:1390رزمجو،((. )رو  می سخن ها و لاوری
 حژه  نمژایح )) اسژت  شژده  گرفته وروم یونان ا حیات از ا حی گونة این:  نمایشی ا حیات -2
  است وعملی مار معنی

 (175:1394شمیسا،((. )آید می صحنه روی مه است هنری اصل و ر شو  می واقع مه
 از سژراینده  هژدف ))  مژه  شژو   مژی  اطژلا   اشعاری حه  علیمی اشعار:   علیمی ا حیات -3
 آموز  آنها، سرو ن

 (94:1390رزمجو،((. )است وفنون علوم یا اخلاقی ، مذهبی پسندیدۀ های اندیشه و علیم
 منظومژه  اسژت،  آمژده  موسیقی سرو ، آواز، معنی حه لغت فرهنگ  ر غنا: غنایی ا حیّات -4
 نامرا یهژا  رنجها،  وستی، ، عش  از انسانی اضساسات حیان حرای مه است اشعاری)) ، غنایی های

 (83:1390رزمجو،((. )آید پر اخته مند، را متاثر آ می وهرآنچه
( 1:1386معژین، ((. )است ومسرت شا مانی خوشحالی،: ))معنی حه لغت  رفرهنگ نیز شا ی

. اسژت  موجو  وبعیت از حرخاسته مه اند  انسته مثبت هیجان را شا ی عامل روانشناسی علم  ر
 فرجژام  خو  های اف  سوی حه توضرم و یگران خو  حه  لبستگی: ))  معنی حه شا ی همچنین
 هژای  ازویژگی ویکی الهی موهبت معنی وحدین است انسانی های نیاز حا ضیات جریان وسازگاری
 (1:1386خلیلی،.((  )شو  می محسوب ایرانی هویت

شاعر حرای اعتلای هنرخویح نیازمند پشتیبانی قوی است مه علاوه حژر قژدرت اقتصژا ی    
 ارای نیروی سیاسی حاشد  ا شعر  رواج و رونقی یاحد و شهر ی حژه  سژت آور  . حژا  وجژه حژه      
اوباع اجتماعی و فکری سده نهم علت رواج و وسعه شعر و شاعری  شوی  امیران و شاهزا گان 

ن قید و حندهایی حو  مه حرای شناخت شاعران  ر ا وار پیشین وجو   اشت.  یموری و شکسته شد
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علاوه حر این ضوا ث و مصائ   ورۀ مغول و ضمله  یمور مه چند  هه استمرار یافته حژو .  ر ایژن   
 وره، مشور اوباع سیاسی ، اقتصا ی و اجتماعی مطلوحی نداشت مشاورزی حه شدت صدمه  یده 

جانی و شغلی از میان رفته حو  و ا حیات پیشژرفت آنچنژانی نداشژت ؛زیژرا     حو ، اطمینان و امنیت 
زمینه های ژرف ساختی آن آسی   یده حو .ورو   ر مند قوم ایرانی را آما ه عکز العمل زحانی و 
عاطفی ساخته حو  این عکز العمل روضی از طری  زحان گشو ن حژه شژاعری نمژو  مژی یافژت      

وان، روضیه مر م حرای پژذیر   عژالیم عرفژانی، آمژا گی خژاطر      وحا وجه حه ضوا ث و مصای  فرا
اگرچژه حژا   ))شژو .  -یافته حو ، حه همین سب   ر شعر جامی موبوعات عرفانی حسژیار  یژده مژی   

 رگذشت  یمور، گسیختگی  ر این امپراطور پهناور راه یافژت؛ امژا مسژلمانیتیمور و اطرافیژانح و     
 ر  وران پسر  شاهرخ آرامح یاحد و عهد جدیژدی  خوگری آنان حا مدنیت سب  شد مه اوباع 

 ( 2:29، ج1372(()صفا از هنروا حیات  ر ایران آغاز گر  .
هژرات  ر  عصژر یموری از چژنان آرامح و رفاهژی حرخور ار حو  مژه مژاوای شژاعران و    ))

بژل  )ه .   (مه آغاز حیماری جامی است وی از ذهنیت انتقژا ی ق  873هنرمندان شده حو .از سال 
 ژاثیر   گیر ، شاید اعتقا  او  رحارهً  غییرناپذیری سرشت و سرنوشت انسان  ر این امر حی فاصله می

 (1384:21(()جلالی،پر اخت. نبو ه استبر همین اسام وی پیوسته حه گفتن لطایف و فکاهیات می
عارفانه است مه  ر آن هژا نمژا  هژایی ماننژد ضسژن       -مضمون رحاعیات او حیشتر عاشقانه

شو  و حیان ضال عاشقان، نصایح پیر،رسیدن حژه فرزند،مسژکین نوازی،نوروز،منژاظر طبیعژت و     مع
هایی مه متضمن ضکایات و قصص مو ژاه و   های عاشقانه و یا منظومه شراب...می پر از .منظومه

ها سعی  ححث  ر مسایل ضکمی و اخلاقی حاشد  ر این عهد نسبتاً زیا  حو  و  ر غال  این منظومه
های او هم عیناً و گاه حا مختصژر  غییژر  ر حعضژی     مه از نظامی  قلید شو  و ضتی  استانشد  می

از انواع شعر مه  ر عهد  یمژوری مور علاقژه شژعرا حژو ه غژزل      ))آمد. حاره حه نظم  ر می موار   و
های این عهد هرچه حیشتر حه پایان آن نز یک شویم حیشتر متضمن افکار و مضژامین   است، غزل
شده است.شایدیکی از علل این امر،  وجهی حاشد مه ایرانیان پز از ضمله مغول و قتژل    قی  می

نهم حه امور معنوی پیدا مر ه حو ند؛ این امر حاعث گر یژد مژه    -و غارت های حیشتر  قرون هفتم
حه  دریج شعرا حه اوهام و خیالات حاریک و  قی  حیشتر گرایح یاحنژد و خیژالات  ور و  راز را  ر   

اظ مم حگنجانند و حه جای رعایت جان  مساوات لفظ حه  قژت معنژی و ورو   ر عژالم وهژم و     الف
 (84(()همان:خیال نز یک شوند.

 شرح زندگی جامی

))نورالدین احوالبرمات عبدالرضمان حن نظام الدین اضمد حن محمد جامی(( از شاعران نامژدار  
 زحان فارسی است.

ز وفات خو  سرو ه است، پاره ای از سوانح  اضوال وی  ر قصیدۀ لامیه مه پنج سال پیح ا
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 مند: خو  را حر شمر ه، ازسال ولا ت خو  چنین یا  می
 حه سال هشتصد و هفده ز هجژژژژرت نبژوی 
 ز اوج قله پژژژژژرواز گژژژژژژژاه عژژژژژزوقدم 

 

 مژژژژه ز  ز مکه حژه یثرب سژرا قات جژلال   
 ام پروحژال  حدین ضضیض هژوان سست مژر ه 

 

 ( 27:  1383)جامی ، 
 خلص او  ر شعر جامی است وی این  خلص را از  و جهت حر گزید:نخست حه خاطر اینکه 
زا گاهح جام حو  و  یگر آنکه رشحات قلمح از جرعه ی شیخ ))اضمژد جژام(( معژروف ))ژنژده     

 گرفت.روزگار مو می و  حصیلات مقدما ی جامی  ر خر گر  جام،  مه  ر آن پیل(( سرچشمه می
زمان یکی از  بعات هرات حو   ر منار پدر  سپری شد.  ر ضدو  سیز ه سالگی همراه پدر  حه 
هرات رفت و  ر آنجا اقامت گزید و از آن زمان حه جامی شهرت یافت. وی  ر شژعر احتژدا  شژتی    
 خلص می مر ،  پز آن را حه جامی  غییر  ا .او  فرصت یافت مژه  ر مدرسژة نظامیژه  هژرات     

ول زمان خو  را همچون صرف و نحژو،  منطژ ،  ضمکژت مشژایی،  ضمکژت اشژرا ،        علوم متدا
طبیعیات،  ریابیات،  فقه،  اصول،  ضژدیث،  قرائژت و  فسژیررا حژه خژوحی حیژاموز  و از محضژر        

 استا انی چون خواجه علی سمرقندی و محمدجاجرمی استفا ه مند.
حه طوری مه  ر ضلقة مریدان))  ر این  وره حو  مه جامی حا  صوف آشنا و مجذوب آن شد 

سعد الدین محمد ماشغری نقشبندی((  ر آمد و حه  دریج چنان حه مقام معنوی خو  افزو  مه حعد 
از مرگ مرشد  خلیفة طریقت نقشبندیه گر ید.پز از گذشت چند سال جامی راه سمرقند را  ر 

مانون  جمع  انشمندان  حیگ((حه-پیح گرفت مه  ر سایة ضمایت پا شاه علم  وستتیموری ))الغ
حو . ر سمرقند نیز نورالدین  وانست استا انح را شیفتة ذماوت و  انح   و  انشجویان  بدیل شده

خو  مند.او حا  کیه ز ن حر مقام ارشا  و حه نظم مشیدن  عالیم عرفانی و صژوفیانه حژه محبژوحیتی    
حزرگترین شاعران قرن نهژم  عظیم  ر میان اهل  انح و معرفت  ست یافت.جامی را می  وان از 
 انند.وی سرانجام  ر محژرم   انست. حسیاری از  ذمره نویسان او را خا م الشعرای پارسی زحان می

سالگی  ر شهر هرات  ر گذشت.آرامگاه او  ر ضال ضابر  ر شمال  81هجری  ر سن  898سال 
 ( 28غرحی شهر هرات واقع و زیارت گاه عام و خاص است. ) همان : 

 ه تحقیقپیشین

حراسام جستجوی نگارنده  رسایت های مقالت  حقی  مستقلی  رمور شژا ی وشژا مامی   
 رشعرجامی حه عنوان مسآله ای جداگانه مه ناظرحه  مام جنبه ها وزوایایی مه  حقی  ضاظرحژدان  
پر اخته،نشده ازجمله مقالا ی  راین فن نوشته شده است شامل:)نشاب اجتمژاعی وعامژل مژر ب     

جعفرمرا ی ،)شا ی  رسبک شعرخراسانی(اثراسماعیل غری  نوازو)شا زیستی وشژا مامی  حاآن(اثر
  رشعررو می(اثر اضمدعلی پشتدارمی حاشد.
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 ضرورت پژوهش
قصدما راین  حقی  آن است مه حه موبوع شا ی ونشاب حیان شده  رشعرجامی حپژر ازیم  

حقیژ  حتواندمنجرحژه شژناخت    وآن را اززوایای مختلف مور  پژوهح وحررسی قرار هیم  ژا ایژن    
 هرچه حیشتر شعرشاعرمذمورونما های شا ی  رشعروی گر  .

 انواع ادبی
 رمور انواع ا حی یا آوری این مطل  شایدبروری حاشدمه،حاوجو آنکه  رحارۀحعضژی ازانژواع   
ا حی موجو   رزحان فارسی،ازجمله نوع ا ب غنایی، امنون پژوهح های ارزنده ای حه عمل آمژده  

هاومقالا ی چندنگاشته ومنتشرشدهاسژت،هنوز ر مام آثار، عژاریفی مژه حژه ایژن نژوع ا حژی        ومتاح
اختصاص  ا ه اندوانواع آن راحیان مر ه اندمتفاوت می حاشژد.البتّه حسژیاری ازنویسژندگان  رایژن     
زمینژژه حژژراین حاورندمژژه  رآثارمحققژژان فرنگژژی هریژژک ازانژژواع ا حژژی ازقبیژژل ضماسهوفداسژژتان 

واضدی شر  ندا ه اندحلکه حه لحاظ متدورو  شناسژی هم،همژین طریقژه صژحیح     وغنارا رمتاب 
است،زیرا رمور هریک ازانواع ا حی مت  مستقلی نشته اندوخواننده می  واند حه  ک نگژاره هژای   
مرحوب حه هرنوع رجوع مند. راینجا  ذمراین نکته حی فایده نیست مه حه اعتقا حسیاری ازمحققژان  

ت حژین نقژدا حی وسژبک شناسژی و ژاریخ ا حیژات،وحرای  حقیژ   رایژن         انواع ا حی نظژامی اسژ  
علم،خواننده حایدعلاوه حرآشژنایی حاآثژارمعروف ا حژی ایژران وجهژان حژااین علژوم ا حژی نیزآشژنا          

))انواع ا حی  رر یف نظام هایی ازقبیل  :حاشد.لذاحااین مقدّمه حه  عریف ا حی وانواع آن می پر ازیم
ی ازاقسام جدیدعلوم ا حی است مژه موبژوع اصژلی آن طبقژه حنژدی      سبک شناسی ونقدا حی،یک

مر ن آثارا حی ازنظرما ه وصورت  رگروههای محدو ومشخص است.انواع ا حی را مژی  ژوان حژه    
 (               17این صورت مر   وعلمی حیان مر :غنای،ضماسی،هجایی،روایی و علیمی.((     )شمیسا:

 شعرغنایی-1

سرو ،نغمه وآوازخو ِ طرب انگیز است،امّاشعرغنایی: ))حه شژعری گفتژه   غنا رلغت حه معنی 
می شو مه گزارشگرعواطف واضساسات شخصی شاعرحاشدلذالذّت ها وشا ی های شژاعروحدحینی  
های حرخاسته از  ست نیافتن حه آرزوهاورنج ضاصژل ازاندیشژة حژو ن و سژت نیژافتن حژه آزا ی       

 شعرغنایی است.((و نیای آرمانی ومطلوب،ازجملة موبوعات 
                                                                                                        

 (85)رزمجو:
 انواع شادي-2

شا ی،هدف همه هدف هاست مه انواعی  ار : ))نوعی شژا ی مژه  جلژی اشژاره حژه غیژر       
ا ی حیرونژی اسژت ولژی شژا ی مژه مسژتقل        ار وانسان حه این  لیژل یژاآن  لیژل شا است،شژ    

 (175ازموقعیت،شرای  مر م یا اشیاست،شا ی  رونی است.(( )چوپرا:



 11 │ یدر اشعار جام  یوشادکام  یشاد  

 نگرش جامی به شادي
او را نواز   هژد و حژدان    هیاست مه روض یعیهمواره  ر طل  امور و صنا یآ م فیطبع لط

 شژتر یح عیحه صژنا  لیمار روزمره ممتر حاشد مشح و  ما ةشیو اند یفکر ة. اگر  غدغاحدیآرامح 
 ار  و مژر م  از آن التژذاذ    ییبژا یمه غالبا جنبه ز فهیظر  عیصنا انیازم کند،یو هنرجلوه م شو یم
مند  یمه عمران حشر  رق شو  یهنر  ر اجتماع متداول م نیاست. ))آنگاه ا یهنر شاعر ند،یجو یم

 نهژا   رایژ حرسژد؛ ز  یو  فننژ  یو  امور  جمل ینی رگذر  و حه مرضله شهرنش یبرور یها ازیو از ن
معژا  و خانژه و    لیو مهم مانند وسا یبرور یازهاین هیمه از لحاظ مل مند یحدان  وجه م یمس

 (861.2: 1383جز آن آسو ه حاشد((. )احن خلدون، 
انژد ؛   واقژف حژو ه   یو اجتماع یفر  ی ر زندگ یشا  تی ور حر اهم یاز گذشته ها انیرانیا

 نیآمده ))حغ حزرگ است اهورا مز ا ، مه ا نی ر شو  چن و یاز  ار یا هبیچنانکه  ر حند اوّل مت
 ر((.  )رسژتگا دیژ مر م آفر یرا حرا یو شا  دیمه مر م را آفر دیمه آن جهان را آفر دیجهان را آفر

 (56: 1381،  ییفسا
شا ی یکی از ویژگی های هویت ایرانی است مه حا  وجه حه  شرای  سیاسی ، اجتماعی لذا 

آ اب و سنن ایرانی فراز و فرو هایی را  ر ا وار مختلف پشت سر نها ه است  و عمژد ا حژه  و   و  
نوع  قسیم می شو  : الف( شا ی حیرونی و زو  گذر ب(شا ی  رونی یا مانژدگار .  ژا پایژان  وره    
غزنوی شا ی حیرونی رون  حیشتری  اشته است ، ولی از  وره سلجوقی حه حعد، حه اقتضای شرای  

ۀ کبت حار سیاسی ، اجتماعی و  رویج  صوف ، شا ی حه  دریج جنبه  رونژی پیژدا مژر  مژه  ور    ن
 یموریان نیز از این امر مستثنا نیست  ر شعر جامی اعتقا  حه مظاهر و موبوعات نیک و پاک ، حا 
انگیزه های حرخاسته از سرشت زیبایی پسند ایرانیان ،نوروز و همچنژین  یژدن یژار  لارام را مژی     
 وان عوامل حیرونی شا ی  انست و قناعت، آزا گی ، امید ، مهرورزی حه  یگران ، ربایت مندی 
، حی نیازی از مر م ،  عا و حندگی و رسیدن حه وصال را عوامل  رونی  انست مه  حه آنهژا اشژاره   

 خواهدشد.
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 از دیدگاه جامیبیرونی عوامل ایجاد شادي 
 خلعت و مقام شادي حاصل ازجهانداري و دریافت  -1

  اند. جامی  اشتن ار باطات اجتماعی سالم و و طرفه را حا همنوعان حاعث شا ی می
 شژژژژرم مژژژژا حژژژژا  از ایژژژژن جهانژژژژداری 
 مژژژا قژژژوی شژژژا  و  یگژژژران نژژژا شژژژا    

 

 شژژژرم مژژژا حژژژا  از ایژژژن جهژژژان خژژژواری  
 مژژژا خژژژژو  آحژژژژا  و ملژژژژک نژژژا آحژژژژژا 

 

 (273)هفت اورنگ: 
 جشن نوروز -2

هژای زیبژای    ایرانی  رحاره نشاب و سرزندگی  رحارۀ حهار و نوروز و آیینامثر شاعران حزرگ 
 اند: آن سخن گفته

جشن نوروز مه حرجسته  رین آیین و سنت حه جژای مانژده از  وران حاسژتان و یا گژاری از     
نیامان ایرانی ماست، منشا و سرآغاز پیدایح آن حه  رستی معلوم نیست؛ گویا قدمت حرگزاری این 

ال های قبل از  اریخ و عهد هند و ایرانی می رسد. روایت های مختلفی  ر این زمینه جشن حه س
نقل شده است.  ر حررسی سنگ نوشته های  وران هخامنشی حه نظر می رسد مژه  ر ایژن  وره   
آیین های نوروز حرگزار می شده است.  را حیژات فارسژی از نژوروز حژا نژام هژای متفژاو ی چژون         

 جشن نوحهاری، جشن فرور ین، نوروز جلالی و جشن جم یا  شده است . حهارجشن، جشن نوروز،
 عهژژژد   نژژژوروز    حژژژو    فصژژژل    حهژژژار 
  سژژت جانژژان حژژه صژژد نشژژاب حژژه  سژژت   

 

  امژژن گژژل  حژژه مژژف  چژژو   امژژن یژژار      
 شژژژا  و خژژژرم حژژژر آن حسژژژاب گژذشژژژژت 

 

 (280)همان: 
 شادي دربرابرولی نعمت  -3

رسیده ای است مه شر  وصال و حرخور اری از نعمژت  جامی  ر این احیات عارف حه وصال 
های ضقیقی  ر  رگاه خداوند را حا مخاطبان  ر میان می گذار . وی از این امر شا ان اسژت و حژه   

 این صورت حه محبوب ازلی خو  عش  می ورز  و رو  او از عش  و امید لبریز است.
 گفژژژت حژژژر سژژژر خواجژژژه ای  ارم مژژژریم 

 ن چنژژینچژژون نباشژژم خژژرم و شژژا  ایژژ    
 

 هستژژژژژژم از انژژژژژژعام او غژژژژر  نعژژژژیم  
 وز گژژژژژزند قژژژژژح  آزا  ایژژژژژن چنژژژژین

 

 (314)همان:
 مسکین نوازي معشوق -4

مسکین نوازی  ر همه ا یان الهی مور   وجه حو  و حر برورت  عهد نسبت حه امنیت آنژان  
از  جاوز حه ضقوقشان و  رغی   ر جل   وستی و اظهار لطف حه آنها  امید حسیار شژده اسژت  ژا    
آنجا مه رعایت ضال آنان از جمله حند های عهد نامه ای است مه خداوند از حنی اسژرائیل گرفتژه   

اِذ اَخَذنا میثا َ حَنی اِسرائیلَ لا  َعبدُونَ الّا اللهِ وَ حِالوالِدَینِ اضِساناً و ذیِ القُرحیَ و الیَتامیَ وَ  وَ"است: 
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و حه یا  آورید زمانی را مه از حنی اسژرائیل پیمژان گژرفتیم مژه جژز خداونژد یگانژه را        "المَسامین
 (83منید.)حقره/پرستح نکنید و حه پدر و ما ر و یتیمان و حینوایان نیکی 

  افژژت سژژوی مژژن عنژژان خنژژدان و شژژا     
 چژژون حژژه پژژیح مژژن رسژژید آمژژد فژژژرو    
 خژژو  شژژدم زان چژژاره سژژازی هژژای او    

 

 حژژژر مژژژن از خژژژژژنده  ر راضژژژت گشژژژا    
 حوسژژژه حژژژر  سژژژتم ز  و پرسژژژح نمژژژو   
 شژژژژا  از آن مسکیژژژژن نژژژوازی هژژژای او  

 

 (314)همان: 
 شادي از ملاقات معشوق وممدوح -5

 ار . وی  انسان ها را از قیل و قال های حیهژو ه  نیژایی حژر ضژذر مژی     جامی  ر این احیات 
 اند.  ر نظژر او  نیژا ارز  غژم خژور ن را       نیای فریبندۀ غدار و جاه و مقام آن را حی ارز  می

 گر  . ندار ؛ آنچه نز  شاعر ضائز اهمیت است  یدار یار همدل است مه موج  شا ی انسان می
  ورحژژژا هژژژژم از فکژژژژر جهژژژژان حو نژژژژد  

 هژژژر یکژژژی  شژژژا   از لقژژژای  یگژژژری    
 

 وز همژژژه اهژژژل جهژژژان یکسژژژر نفژژژور     
 هیچشژژژان غژژژم نژژژی حژژژرای  یگژژژری    

 

 (352)همان: 
 دیدن روي معشوق  -6

حرای عاش ،  یدن چهرۀ معشو  مایه مسرت است. جامی شاعر وصال اسژت؛ وی شژا ی   
ه شو   ر آنهژا   اند و حه خصوص وصال حندگانی مه جاذح اصیل و پایدار را رسیدن حه معشو  می

 صد چندان حاشد و  ر  وابع از خامیان حر ر حاشند.
 آمژژژدی و آمژژژدنت حژژژز خژژژو  اسژژژت  

 

  یژژژدن روی  ژژژو عجژژژ   لکژژژح اسژژژت  
 

 (378)همان:
 شادي در مناظرطبیعت -7

شاعر عالم را آیینةجمال نمای اسما و صفات آفریننده ))سژبحانه و  عژالی((  انسژته، زمینژه     
حایست نسژبت حژه حژاری     شو ، جذحه و  قوایی است مه انسان می اصلی حیان جامی  ر این احیات

منژد   های عارف راحه خداوندحانگاه حه مناظر طبیعت حیان مژی   عالی  اشته حاشد.وی وصف  لدا گی
  واند رازگل راهویداساز .  اندمه می وحلبل راعاشقی می

 حلبژژژژل نالژژژژژنده حژژژژژه  یژژژژدار گژژژژل   
 قمژژژژژری حنهژژژژژا  حژژژژژه شمشژژژژژا   ل 

 

 گشژژژژته ز اسژژژژرار گژژژژل پژژژژر ه گشژژژژا  
 سژژژژوخت حژژژژه  اش غژژژژم او شژژژژا   ل   

 

 (396)همان:
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 شادي در محضروهمراه معشوق بودن -8

 شاعر سرگرمی های  نیوی را حاعث شا مانی و مسرت انسان ها می  اند.
 گهژژژژی  حژژژژا  او  ره صژژژژحرا   نژژژژور یم 
 گهژژژژی از گوسژژژژفندان شژژژژیر  وشژژژژیم  
 حژژو  طژژبعح  حژژه ایژژن  هژژا شژژا  گژژر      

 

 و پشژژته گژژر یم   گهژژی  حژژر پشژژت  مژژوه   
 گهژژژی شژژژیرین و خنژژژدان شژژژیر نوشژژژیم 
 ز انژژژژژژژژدوه  وطژژژژژژژن  آزا  گژژژژژژژر  

 

 (638)همان: 
 شادي از رسیدن به فرزند -9

ماست و  مم و مند مه عاش  حرای رسیدن حه وصل یار حیخا م الشعرا  ر این احیات حیان می
مند و گوهر را فدای جان منژد و   رو و رهایی از  اش جدایی ضابر است  مام  ارایی خو  را فدا زیبا

 شو . این غم جدایی و حی فرزندی  ر زلیخا حا خریدن یوسف حه شا ی مبدل می
 حگژژو  حژژر   ل   جژژزاین  حنژژدی   نژژدارم    
 حژژه سژژوی   خانژژه  حژژر     خژژرم و شژژا   
 حژژه مژگژژان گژژوهر شژژا ی  همژژی  سژژفت   
 حژژه حیداریسژژت یژژا رب یژژا حژژه خژژواب اسژژت 

 

 نژژدارم   مژژه    پژژیح     یژژده   فرزنژژدی    
 زلیخژژژا  شژژژد    ز حنژژژد     محنژژژت    آزا  
  و چشژژم خژژو  همژژی مالیژژد و مژژی گفژژت  
 مژژه  جژژان  مژژن ز جانژژان  مامیژژاب اسژژت  

 

 (649)همان: 
 شادي بین عاشق ومعشوق -10

جامی حه ضالات حین عاش  و معشو  اشاره  ار  مه عاش  همیشه شا ی خو  را آشکار می 
 هد و معشژو  خژو     عاش   ر رسیدن حه معشو  ناله سر می ار .  ساز  ولی معشو  پنهان می

است. عاش  حرای رسیدن حه معشو  راه می سپار  ولی معشو   ر خانه می ماند.  ر این قسژمت  
 قیز چون لیلی را سامت می حیند، این سکوت را نشانهً ربایت و شا ی لیلی می  اند.

 لیلژژژژی اسژژژژت چژژژژژژژو آب   زنژژژژدگانی 
 م  فشژژژاندوقژژژت اسژژژت مژژژه حژژژژژژژر لژژژب

 مژژژن از غمژژژح ایژژژن چنژژژین  ر آ ژژژح  
 قژژژژیز ارچژژژژژژژژه نشژژژژد   حلنژژژژد   آواز

 

 مژژژن  شژژژنه جگژژژر چنژژژان مژژژه  انژژژی    
 یژژژژک قطژژژژژژژژژژره و آ شژژژژم نشژژژژاند 
 او خژژژژژژژرم و شژژژژژژا مام و  لخژژژژژژو 
  ر خیمژژژژژه شژژژژژژنید لیلژژژژژژژژژی آن راز 

 

 (773)همان: 
 شادي از عشق راستین -11

 اند و اشاره  ار  مه عاش  واقعژی  ر   جامی احتدای عاشقی و  لدا گی را شا ی و سرور می
راه رسیدن حه معشو  آنقدر مصمم است مه اگر  ر این راه نژاملایمتی هژم متحمژل شژو  هژی       

انگار  و حرای رسیدن حه هدف خو  از هر وسیله و احزاری استفا ه می نماید و حیان می مند مه  می
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قرار است مه  حمل و شکیبایی ا   عش  خو  راستین و ثاحت قدم است و  لدا ه ای حیقیز  ر 
 ستو نی و  حسین حرانگیز است.

 عشژژژژژ  اول او سژژژرور و شا یسژژژت 
 نژژژژژی رنژژژژژج غرامتسژژژژژت  ر وی 
 سژژژژژژرمایه راضژژت و سژژرور اسژژژژژت

 مه نخست جز خوشژی  نیسژت   می چون
 محنژژژژت ماهژژژژد طژژژژرب فزایژژژژژژد
 نژژژژژژژژژژژی  ر  نژژژژژژژژژژژاگوار  ار 

 از مژژژژی عشژژژژ  شژژژژا مانهقژژژژیز 
 هژژژژر روز مژژژژه حامژژژژدا  مژژژژر ی  
 از منژژژژزل خژژژژویح حژژژژار حسژژژژتی 
 حژژژر مژژژوی وصژژژال شژژژا  رفتژژژی    

 

 حیژژرون ز آهنژژگ نامژژژژژژرا یست  
 نژژژژی زخژژژژم علامتسژت  ر وی  
 از سژژژو  و زیژان  هژر  ور اسژژت    
 یژژژک ذره   رو  مشوشژژی  نیسژژت 
 وز  ل غژژژم  روز و شژژژ  ز ایژژژد 
 نژژژژژژژژی  ر  سژژژژژژژژرخمار  ار 

 انژژژژهفژژژژژژارش ز مشژژژژامح زم 
  ر مژژژار خژژژو  ایسژژژتا  مژژژر ی  
 اضژژژژژژرام ضژژژریم یژژژار حسژژژتی  
 حژژه زضمژژت  پژژا چژژو حژژا  رفتژژی   

 

 (775)همان: 
 شادي حاصل ازمهرومحبت عاشق به معشوق -12

مند و نیازی نژدار     راین احیات عاش  مه معشو  طال  وی است ازاین غمی اضسام نمی
مه عاش  خو  را حا معشژو  یکژی    ا  شا  است. هنگامی مینه مه مینه ای از مسی حگیر   ل حی

شو  و جز سعا ت و نیکبختژی چیژزی    می حیند آنگاه است مه  مام موانع میان آن  و حر اشته می
 ماند. شاعر حه شکلی معتقد حه وضدت وجو  است. حرای هر و حاقی نمی

 او جژژژژان منسژژژژت و مژژژژن  ژژژژژژن او را 
 خژژژاطر   حهژژژم سژژژت شژژژا    مژژژژژا را    

 سژژژتمژژژژژا را مژژژه ز مهژژژر سژژژینه چام  
 لیلژژژی چژژژو   ز مهژژژر   مژژژن زنژژژد    م   

 

 او هژژژژژژست مژژژژژژژژژژرا حژژژژژژژز او را  
 شژژژژژژا ی    گژژژژر مبژژژژا  مژژژژژژا   را   
 از مینژژژژه  یگژژژژران چژژژژژژژه حامسژژژژت  
 از مژژژین  قبیلژژژه  مژژژژژی خژژژورم غژژژم   

 

 (786)همان: 
 شادي شوق رسیدن به معشوق -13

یژار نمایژد   یاحد و صبر و قرار ندار  مژه  ژرک  یژار     عاش  چون رخصت پیح یار رفتن نمی
 ار   ا زخم  رون خو  را  رمان  شو   یار معشو   ر رسیدن وصال وی را حه چاره اندیشی وا می

نماید. لذا مجنون چنان شا مان از وصل یار است مه ضابر است پوست گوسفندان را حه  ن مر ه 
 مانند گوسفندان رقصان و پایکوحان خو  را گر اگر  گله لیلی قرار  هد.

 وقژژژت  لنوازیسژژژت  خژژژو  حژژژا  مژژژه 
 آور   حسژژژژژوی   او یکژژژژژژی    پوسژژژژژت

 و امشژژ  شژژژژ  مژژار وصژژل سازیسژژت     
 مژژین   پژژژژژر ه  وسژژت  ژژا  ر    وسژژت    
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 ایژژژژژژن  ر پژژژژو  و شژژژژا  و خنژژژژژدان 
 شژژژژاید مژژژامروز  همچژژژو   هژژژژژر روز    

 

 میژژژژرقص    میژژژژان   گوسفنژژژژژژژژدان  
 گژژژژر   رمژژژه گژژژژژژر   آن    ل افژژژروز  

 

 (881)همان: 
 رسیدن به معشوق شادي از انتظار -14

خواهد معشو  را  ر مقام و مرضلهً انتظار و امید نگه  ار ، زیژرا یژام و ناامیژدی     عاش  می
ساز .  راین احیات جامی ضضور وطلوع معشژو  راحژرای    ضاصل از هجران او را حه ضرمان  چار می
 عاش  خروج ازغم ومحنت  انسته است.

 گژفتژژژا حژژژژه وقژژژت حژژژژژژاز گژشژتژژژن    
 آنکژژه  ر ایژژژژن مقژژام حاشژژژی     گژژژژژر ز 

 حژژژژژا طلعژژت مژژن شژژوی ز غژژم شژژژژا     
 

 خژژژواهم هژژژم از ایژژژژن زمژژژین گذشژژژتن   
 از  یژژژژژژدن مژژژژژن حژژه مژژام حاشژژژژی    
 مژژژژژژژژن نیژژژژژژز ز حنژژژد محنژژژت آزا    

 

 (887)همان: 
 شادي ازوصال یار -15

 وی شا ی ومامرانی را روصل ورسیدن حه معشو  می  اند.
 شژژژژا مانی هژژژژژا  ای غمژژژژت  خژژژژم 

 

 وصژژژژژژل  ژژژژو اصژل مژامرانی هژژژژژژا    
 

 (119) یوان: 
 دي از نوشیدن شراب و سر مستی آن شا -16

رسژد امژا    اگرچه جامی حا وصف مناظر شا ی و حزم، شاعری شا مان و طرحناک حه نظر مژی 
عالم را یژک جژا    های خو  حه شا ی ظاهری  ل نبسته است و حا این  عالیم، شیرینی ها و زیبایی

 ر خو  جمع  ار  و حه  یگران هدیه می مند،  ر واقع شاعر حه سنت ا حی رایج  ر آن زمان اشاره 
  ار .

 گفژژت هژژر گژژاهی  مژژه جژژامی را  حژژه لژژ   
 مژژم گذشژژتی  ر بژژمیر  مژژن   مژژه حژژاز    

 

 مژژژی نهژژژا م  حهژژژر  شژژژا ی  و  طژژژرب   
  سژژژت خژژژو  آرم حژژژه جژژژام مژژژی فژژژراز  

 

 (323)همان: 

 ي درونی ازدیدگاه جامیعوامل ایجاد شاد
 شناخت خداوند -1

  حخژژژرام سوی حاش مژژژه شا ی و طژژژژرب را
 حژژی سعی  ژو و مژژن همه اسباب مهیاست

 (168)همان:
 ر گلستان عش  ازلی نیازی حه موشح و  لا  من و  و نیست چون آنجا شا ی و طژرب  
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آنچه مه انسان را حه سوی شژناخت  فراهم است، آنجا مکان غم و اندوه نیست. شاعر معتقد است 
حر ، ارا ه خو  اوست. ضال مه خداوند  لیل و محرک ما  ر ایژن راه   خداوند و قرب حه او پیح می

 رساند. است، حدون سعی و  لا  هم ما را حه سرمنزل و مقصو  می
 ت نفس از تقدیر الهیشادي و رضای -2

 مژژای  ل ز مژژژرگ حژژی غژژم  حژژژژژژا     
  ر ریژژژاع نعژژژیم چشژژژم  ارم مژژژژژژژژه  

 جژژژژژاو ان  رو  حژژژژه  سژژژژژژژژژوی  او آرم
 

 چژژژون رسژژد مژژرگ شژژا  و خژژرم حژژژا      
 مژژژن و جانژژان حژژژژه هژژم شژژویم  مقژژیم    
  امژژژژژژژژن او ز  سژژژژژژژژژژژت نگژژژژذارم

 

 (226)هفت اورنگ:
خوانژد. وی عژارف    جامی  ر این احیات مخاط  را حه شا مانی هنگام رسیدن مرگ فرا مژی 

 اند. حناحراین مرگ حژرای   از وصال حه ض   عالی و معشو  ضقیقی میمسلکی است مه مرگ را آغ
این عارف قرن نهم نه  نها رنج آور نیست حلکه  ست یافتن حه شا ی و لذت ضقیقی است، وی از 

 ار  و  ر ایژن   این رهگذراضسام واقعی خو  را از این فرایند گریزناپذیر زندگی این گونه احراز می
یم و موعظه  ار او همان اندازه مژه حژه شژا ی ولژذت حژر ن از نیااهمیژت       احیات زحانح جنبه  عل

 هد  رمنار همه خوشی هااز مرگ ونیستی نیز سخن حه میان می آور شژاید حژدین  لیژل مژه      می
نمی خواهد مخاطبژانح  رشژا ی مامژل غژر  وازنیسژتی  نیژا غافژل شژوند، او نژو  ونژیح           

 را رمناریکدیگرحه زیبایی می نشاند.
 الهی و تاثیر آن بر شادي انسانق عش -3

 ای   خژژژدا آن   خژژژام   حژژژی سژژژرمایه ام  
  ه  فضژژژژژیلت  رونقژژژی ایژژژن  مژژژژژر  را 
 جژژامی آسژژا یژژک حژژژژه یژژک را شژژا  مژژام  

 

 از  همژژژه   خامژژژژان  فژژژژژرو ر مایژژژه ام   
 مژژژن حژژژه  لطژژژف  خژژژو    وا ایژژژن  ر  را
 خژژژژم خژژم ار نبژژو  رسژژانم جژژام جژژژژام    

 

 (313)همان 
شراب عش  ض  مست شد از طرب آمنده می شو .  ر این احیات جژامی از  آن مسی مه از 

شراب روضانی سخن می گوید، آنچه حه عارف سرمستی مژی حخشژد و وی را حژیح از پژیح  ر     
 ریای مکاشفات الهی مستغر  می ساز .شاعر از خداوند رطل های گران می خواهد  ر عین ضال 

 می نماید؛شاید خو  را حیح از این شایسته نمی  اند. حه ساغری از این  اروی سرمستی نیز حسنده
 از عبادات خالصانه و راز و نیاز شادي -4

 اند،  عای ضققی مه خو  حنژده   جامی  عای خالصانه را موج  شا ی و مامرانی انسانها می
 شو .  ر میان نباشد. آنجا مه انسان از خو  فانی شده  عایح مقبول ض  واقع می
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  عژژژای اهژژژل  ل  حژژژل  عژژژایی چژژژون  
 هژژژژژم  نشژژژژژاب   مامژژژژژژژژرانی   آور  

 

 حژژژژر مژژژژژژرم هژژژژای الهژژژژی مشژژژژتمل  
 هژژژژژژم   ضیژژژژژژات   جژژژژژژاو انی آور   

 

 (316)همان: 
 ادمانی دوري از دنیا و تعلقات آنش -5

 ار . وی  جامی  ر این احیات انسان ها را از قیل و قال های حیهژو ه  نیژایی حژر ضژذر مژی     
 انژد.  ر نظژر او  نیژا ارز  غژم خژور ن را       ارز  می آن را حی نیای فریبنده، غدار و جاه و مقام 

های همدل است مژه موجژ  شژا ی روضژانی      ندار . آنچه نز  شاعر ضائز اهمیت است  یدار رو 
 گر  . انسان می

 حژژژا هژژژژم از فکژژژژر جهژژژژان حو نژژژژد  ور 
 هژژژر یکژژژی  شژژژا   از لقژژژای  یگژژژری    

 

 وز همژژژه اهژژژل جهژژژان یکسژژژر نفژژژور     
 هیچشژژژان غژژژم نژژژی حژژژرای  یگژژژری    

 

 ( 352)همان : 
 شادمانی از برقراري عدالت-6

ذات و طبیعت مر م جهان  ر صور ی شا  است مه عدالت حاشدشژاعر حرقژراری عژدالت  ر    
جامعه  وس  ضکمرانان رایکژی از عوامژل شژا ی حخژح عامژه مژر م مژی  انژد حژراین اسژام           

عنایت  اشته حاشید، سر مداران را مور  خطاب قرار می  هد مه وظیفه شما این است مه حه همه 
گاه  مهمترین فلسفه  شکیل ضکومت راایجا  عدالت و حراحری می  اند و ی حراین حاور است مه هر

پا شاهی  ا گرحرامتی ضکومت مر ه است مر م  ر آرامح و شژا ی زیسژته انژد و حژرعکز هژر      
جه حژه اوبژاع   زمانی مه گرفتار سلاطین ظالم گر یده اند حنیان شا ی رخت حرحسته است. او حا  و
مر ند حه عژدالت   حد سیاسی، اقتصا ی و اجتماعی آن زمان،  سلاطینی رامه حر مر م ضکومت می

  اند. مند و شا ی مر م جهان را عامل رفاه و عدالت اجتماعی می ورزی  و مهرحانی  عوت می
 شژژهرو ه آحژژا  حژژه عژژدل اسژژت و حژژز     
  ژژژژو چژژژژون شژژژژبانی و رعیژژژژت همژژژژه

 

 و حژژزطبژژع جهژژان شژژا  حژژه عژژدل اسژژت   
  ر منژژژژف رضمژژژژت  ژژژژو چژژژژون رمژژژژه 

 

 (424)همان: 
 دعوت به شادي و عدم غمناكی -7

خر مند و زیرک مسی است مه  ر فرصت عمر حه جای اندوه خور ن حر گذشته و نگرانی و 
 لهره نسبت حه آینده از نعمت های خداوند حهره حبر  و حا شا ی، امید و پژر اختن حژه مژار هژای     

مند. جامی  ر واقع حا  وجه حه فسا  وپریشژانی اوبژاع روزگژار خژو      نیک حه حالندگی خو  ممک 
مند و راه رسیدن حه شا ی را  ر قطع واحسژتگی هژای    مر م را حه شا ی و شا  زیستن  عوت می

 مند.  اند مه شا ی را سل  می  اند و آنها را فریبی می ما ی جهان می
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 انژژژژدوه نژژژژه  شژژژژا   حخسژژژژ   ءحنژژژژده

 گولیسژژژژژتهمژژژژژه مشژژژژژغولی عژژژژژالم 
 

 مژژژژز نژژژژه   آزا  حخسژژژژ      ءحنژژژژده 
  ژژژژژرک گژژژژولی حخژژژژدا مشغولیسژژژژت   

 

 (492)همان: 
 ایمان به خدا مایۀ شادمانی -8

انسان  ر طی  کامل خو  متوجه شده است اگرچه حسیاری از واحستگی ها ظاهراً آسژایح و  
و ابژطراحح  ساز  و موج  پریشژانی   آور  اما نهایتاً طبع انسان را از اصل خو   ور می شا ی می

شو . حناحراین شاعر همه شیرینی و شا ی عالم را یک جا  ر عبو یت و طو  حندگی ض  را  ر  می
گر ن نها ن  انسته و  یگران را از حندگی شاهان و هر مز و نامسژی منژع مژی نمایژد. جژامی      

لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَژی    رواقع  راحیات حالا حه این آیه ازقرآن مریم اشاره  ار  مه: وَ ما مانَ لمُِؤْمِنٍ وَ
بَژلالاً   اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَۀُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَ مَنْ یعَْژصِ اللَّژهَ وَ رَسُژولَهُ فَقَژدْ بَژلَّ     

ای مه اختیار مند ضکم  یگری هرگژاه ضکژم    مُبیناً.وسزاوار نباشدحرای هی  مر  مومن وزن مومنه
رسول خدا ماری راحژرای او حلکژه حایژد مطیژع وفرمژانبر ار حاشژد وچژون وچژرا نکنژد.           مند خدا و
 (36)اضزاب/

 از همژژژژژه حگسژژژژژل و حژژژژژا او پیونژژژژژد 
 حژژژژو مژژژژه از حنژژژژد غژژژژم آزا  شژژژژوی  

 

 حنژژژه از حنژژژد گژژژیح حژژژر خژژژو  حنژژژد      
 حژژژژه غژژژژم حنژژژژدگی ا  شژژژژا  شژژژژوی 

 

 (528)همان:
 غم رسیدن به وصال مایه شادي -9

 اند و این عش  و شور و ضال و وجد و  را مایه شا ی می شاعر رواقع غم رسیدن حه وصال
گمان سراپای وجو  جامی را فرا گرفتژه اسژت.وی هژر چنژد غژم  وری یارومعشژو         شا مانی حی

 اند، اماچون حراین نکته واقف است مه سژرانجام حژه    ضقیقی را موج  غم واندوه و یرگی  ل می
 گر   . انی وی میوصال یار  ست خواهد یافت، این امر موج  شا م

 ای   غمژژژت  مایژژژه    ه  شژژژا ی  مژژژا   
 حنژژژژدهً خژژژژاص  ژژژژو را نیسژژژژت ز حنژژژژد
 گشژژژته  ر مژژژوی فنژژژا خژژژاک نشژژژین    

 

 حژژژژژر     رت   حنژژژژژدگی   آزا ی  مژژژژژا  
 حژژژژر  ل از حژژژژژندگی غیژژژر  ژژژو حنژژژد    
 جژژژا گژژژژژژرفته حژژژه سژژژر خشژژژک زمژژژین

 

 (529)همان: 
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 شادي از تواضع وفروتنی در برابرمعبود -10

 انژد و از خداونژد    فرو نی  ر حراحر معبو  هستی را موج  شا ی خژاطر مژی  جامی  وابع و 
خواهد مه محمل اطاعت حندگان را حه سرمنزل مقصو  حرساند.شاعر معتقداسژت مژه اگژر رو      می

انسان از آلایح  نیوی پیراسته گر  همه انسان ها خواه حزرگان وخواه حندگان از اینکه  ر عشژ   
ارند شا مان خواهند حژو  .وی ویژگژی مثبژت اخلاقژی خژو  ازجملژه       حه معشو  ضقیقی را ر ل  

خواهد مژه آنهژا را    شمار  وسپز از معبو  یگانه می قناعت، اطاعت، امید، اضسان وحخشح راحرمی
 حه سرمنزل سعا ت حرساند.

 ای  حژژژه  زنژژژدان  غمژژژت  شژژژا    همژژژه 
 روی    ر  قبلژژژژژه  اضسژژژژژان    ژژژژژوئیم 
 سژژر مژژا  افسژژر  طاعژژت  ز   ژژو  یافژژت     
 حژژژار  از  راه   حژژژه   منژژژزل  حرسژژژان   
 زآ ژژژح     عشژژژ     شژژژراریح   حژژژده   

 

 حنژژژژد    ژژژژو حنژژژژده    و   آزا     همژژژژه  
 حنژژژژدی   و حنژژژژده   فرمژژژژان    ژژژژوئیم  
  ل  مژژژا  عژژژز  قناعژژژت ز   ژژژو یافژژژت   
 رخژژژتح از مژژژوج  حژژژه سژژژاضل حرسژژژان  
 حژژژژر     ر  قژژژژرب    قژژژژراریح   حژژژژده 

 

 (254)همان:
 شادي حاصل از بندگی خدا -11

هرچند انسان غمی حزرگ و اندوهی جانکاه  ر راه رسیدن حه وصال  ار  اما سزاوار است حژا  
 مام ناملایمات، از حندگی غیر خدا آزا  و شا  حاشد. جامی معتقد است مه آنچه شا ی و آرامح را 

 گوید انسان حاید  ر عین آن مه مشکلات  ار  واحستگی او حه غیر خداست و می از انسان  ریغ می
ها نجژات  هژد و    آور   لا  مند خو  را از قید آن و مصائ ، ناراضتی و غم حرای او حه ارمغان می

 رو  خو  را آزا  ساز .
 حژژژه  اش نژژژا مژژژرا ی شژژژا  مژژژی حژژژا   
 ز هژژژر چیژژژزی مژژژه افتژژژد  ل پسژژژندت  
 حژژه صژژد ضسژژرت حریژژدن خژژواهی آخژژر     

 

 حژژژه  غژژژل  حنژژژدگی   آزا    مژژژی حژژژا    
 منژژژد خژژژاطر حژژژه مهژژژر خژژژویح حنژژژدت 

 هجژژژر  مشژژژیدن خژژژواهی آخژژژر  غژژژم 
 

 (   73)همان: 

 
 شادي حاصل از زیستن بایادخدا -12

 انژد و   شاعرحا خدا حو ن و حا یا  خدا زیستن حرای رسیدن حه وصل و  قژرب را شژا ی مژی   
مند  مام عمر خو  را صرف  قوا و ورع نمایدمه وسیله رسیدن حه خداوند است اگرچژه  ر   سعی می

 های زیا ی را حاید  حمل مند. ها و غم ز و نشی رسیدن حه آن،  ر راه فرا
  و  م اسژت  یژک  همژین  عمر گرانمایژه  ضاصل  حا یژژژا ت  حا  ژژژو  می شژژژا   مژژی می زیم
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 عش   و خم گشت چه عج  گر ز غم قژد من
 پامبازان همه   ر  میکده  محژژژرم  گشژتند  

 

 اسژژت خژم افلاک قژژامت است مزان عش حژار
  قوا و ورع متهم اسژژژت  حژه مژه غیژژر جامی

 

 (174)همان: 
 ق الهی و تاثیر آن بر شادي انسانعش -13

نظر شاعر، عاش  حه مقام خاصی از لحاظ سلوک روضی  ست یافته است مژه حایژد آن را    از
قدر حداند و  ر این راه شک و  ر ید حه خو  راه ندهد، قل  چنین مسی حه خاطر عش  حه خداونژد  

 است.سراسر شا ی 
 زا ه  عشژژژقی     هژژژم ازو   خژژژواه    زا   
 روی حژژه عشژژ  آر مژژه جژژز عشژژ  نیسژژت  
 راه مژژده   وهژژم    ویژژی  را    حژژه خژژو     
 معتقژژد   غیژژژر   ژژژویی    نیسژژژت   عقژژژل 

 

 حژژا   حژژدو   شژژا   و هژژم از  او   رشژژا      
 عاشژژژ  و معشژژژو  و مریژژژد  و      مژژژرا  
 رخنژژژژژه مکژژژژژن   قاعژژژژژدهً  ا حژژژژژا   

 یژژن  اعتقژژا  خژژاک    سژژیه حژژر    سژژر    ا  
 

 (277)همان: 
جامی  راین احیات معتقد است مه عش  حه خدا ویا  عاشقانه او انسان راحه فطرت الهی خو  

شو ، البته عشژ  الهژی مسژتلزم     ساز  وحاعث آرامح و اطمینان قلبی و شا ی وی می نز یک می
 رز .رها مر ن  نیا و از  ست  ا ن  علقات  نیوی است مه شاعر حدان  امید می و

 مپژژرم از مژژژژن مژژه چژژونی  ر غژژم عشژژ 
  و عژژالم گژژژژر ز  سژژتم رفژژت غژژم نیسژژت 
  ژژژژن عژژالم حژژژژژه آ م زنژژده شژژژژد لیژژک 

 

 مژژژه مژژژن هسژژتم حژژدین غژژم شژژا  و خژژرم  
 مبژژا  ایژژژژن غژژژژژم ز جژژامم ذره ای مژژژم 
 حژژژژدین غژژژژم زنژژژژده حاشژژد جژژژژژان آ م 

 

 (477)همان: 
 مرشدانی از نصایح و ارشاد پیر و شادم -14

 راحیات فو  نیزشاعرراهنمایی و ارشا  پیر را مه حاعث نجات انسان و رسژیدن حژه سژعا ت    
انگیزجژامی راحژه    شو  شا ی حخح  انسته است. وجو  چنین  فکرات عمی  و  امل حژر  واقعی می

ساز  مه  ر جلوه گاه معشژو  ازل سژر از پژا نمژی      شاعری سراپا شور و شو  و  لدا گی حدل می
 مشد. جو  شور و ضال خو  را  ر ملامی ماملاً مترنم و آهنگین حه  صویر میشناسد و و

 مژژن   حژژه  چنژژین  وقژژت  پژژر از  یژژا  پیژژر  
 آ ژژژژح شژژژژوقح ز  رون شژژژعله مژژژژژح
 گژژر    چمژژن طژژوف مژژژژنان  مژژی شژژدم   
 روی نژژژژژمو  آ مئژژژی حژژژژژا   جژژژژژژژمال 
 چشژژم گشژژا م حژژژه  امژژل مژژه  مژژژژیست  

 جژژان    لژژم   شژژا    حژژه ار   شژژا     پیژژر    
 حژژر ه ز مژژن صژژبر و سژژکون شژژعله و     
 جامژژه   ران  نعژژره  زنژژان     مژژی شژژدم    
 هسژژت نژژه  و نیسژژت نژژه همچژژون خیژژال  
 و آمژژدنح سژژوی چمژژن   حهژژر   چیسژژت   
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 اسژژت ر   لژژم   افتژژا     مژژه  پیژژر  مژژن    
 

 صژژیقل   مژژرآت    بژژمیر   مژژن   اسژژت   
 

 (  392)هفت او رنگ: 
 شادي واقعی درسراي دیگر -15

 اند وی حاور  ار  مه اگر آ مژی واقژع    ونی را گذرگاه و نه قرار گاه انسان میشاعر سرای من
 اند مه رنج و شا ی این سرای سپنج  مام شدنی است و شا ی واقعژی  ر   حین و شکیبا حاشد، می

 سرای  یگر است مه پایان مار انسان هاست.
 چژژژون حژژژو  حژژژاران شژژژا ی خژژژتم مژژژار  
 لیژژک  انژژد آن مژژه  انژژح پژژرور اسژژت     

 

 گیژژژر  آخژژژر مژژژار حژژژر شژژژا ی قژژژرار      
 مژژژین قژژژرار انژژژدر سژژژرای  یگژژژر اسژژژت 

 

 (358)همان  : 

 
 

 گیري نتیجه
حراسام نتایج حه  ست آمده  راین پژوهح ،پاسخ پرسح مطژر  شژده  رایژن جسژتاراین     
است مه آنچه حه سرو های جامی طرب فزاینده می حخشدیکی آرامح ورفاه نسبی مژه  رزمژان   

حو ، این امر حاعث شدمه هرات مآوای شاعران وهنرمندان حاشدو یگراین  یموریان  رهرات ضامم 
)ه.  (مه آغازحیماری جامی است وی سعی می مندمه ازذهنیت انتقا ی قبلی فاصله 873مه سال 

حگیر ،شایداعتقا او رحاره  غییرناپذیری سرشت وسرنوشژت  رایژن امرحیتژاثیرنبو ه اسژت حژرهمین      
 وحه سرو ن اشعار شا ی پر اخته است. اسام وی فرصت رامغتنم شمر ه

 راین مقاله نشان  ا ه شده مه، رشعرجامی نیز اعتقا ه حه مظاهروموبژوعات نیژک وپژاک    
حاانگیزه های حرخاسته ازسرشت زیبایی پسند ایرانیان مانندنوروز،عش  وعشژقبازی، ریافت خلعژت   

 عاوحندگی،ایمان حژژه ومقام،نوشژژیدن شژژراب،ملاقات  وسژژتان واقوام،صژژاض  فرزندشژژدن،قناعت،
خداو..........راازعوامل شا ی می حاشدمه  ر ه عنوان طبقه حندی شده است مه  رپایان حه صژورت  
نمژژو ار آمژژده اسژژت .همچنژژین ایژژن  حقیژژ  منجرحهشژژناخت هرچژژه حیشترشژژعرجامی وآشژژنایی 

ن  حقیژ   حاپندارضامم حرشعراوست وازآنجامه این شاعرازچهره های حر ر وره خو می حاشدانجام ای
 شا  اندیشی ومیزان استفا ه ازنما های شا ی  راین  وره راحیشترنشان می  هد.

چنانکه گذشت مضامین شا ی  ر یوان وهفت اورنگ جامی حه  ه عنوان طبقه حنژدی مژی   
 شو مه ضاصل آن چنین است:
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مور حالا رین حسامد را ار مه گویای این است مژه جژامی پژز    38های پایدارحا عنصر شا ی
مور  رجایگاه  وم 23خو افزو هم چنین عنصر عش  وعش  حازی حاازآشنایی حا صوف حه معنویت 

 مه ضاصل رفاه نسبی شاعر رزمان  یموریان می حاشد حه خو  اختصاص  ا ه است.
  

 شادیهای پایدار نمودار دایره ای آن چنین است

 عشن وعشن بازی

 نصایح پدر

 رسیدن به فرزند

 مسکین نوازی

 نوروز

 مناظر عبیعت

 شرا 

 دعول به شادی

 جهانداری

 درصد تعداد بیت موضوع

 45 38 شا یهای پایدار

 27 23 عش  وعش  حازی

 7/14 6 نصایح پدر

 4/76 4 رسیدن حه فرزند

 3/57 3 مسکین نوازی

 2/38 2 نوروز

 2/38 2 مناظر طبیعت

 2/38 2 شراب

 2/38 2  عوت حه شا ی

 2/38 2 جهانداری
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